
ــد بن عبدالوهاب نجدى پيرو مذهب  محم
ــاگردانش  ــد ابن تيميه و ش ــى بود. عقاي حنبل
ــق  ــه و ابن عبدالهادى را سرمش ابن قيم جوزي
ــن راه از آنها نيز گام را  ــود قرار داد و در اي خ
فراتر نهاد، تا جايى كه عموم مسلمين را كافر و 
مشرك دانست و تمام بلاد اسلامى حتى مكه و 
مدينه را كه هنوز به دست وهابى ها نيفتاده بود 
«الحرب» و «الكفر» ناميد و جنگ با مسلمانان و 
اشغال آن اماكن مقدسه و تخريب تمامى شعائر 

اسلامى را بر پيروان خود واجب شمرد.
ــه نام  ــى ب ــليمان كتاب ــيخ س ــرادرش ش ب
«الصواعق الالهية فى الرد على الوهابيه» نوشت 
ــتاد و در آن تمامى ادعاهاى او  و براى او فرس
ــر و اندوه مى گويد:  ــرد و در مقام تأث را رد ك
ــى گويى قبل از  ــخن كه م «واغوثاه! از اين س
ــلام را نشناخته است.» [  من هيچ كس دين اس

الصواعق الآلهية، ص 38]
ــاله «كشف الشبهات» بيش از بيست  در رس
ــرك خوانده، و  ــلمانان را مش و چهار بار، مس
ــلمين را كافر،  ــت و پنج مورد مس بالغ بر بيس
ــت، مرتد، منافق، منكر توحيد، دشمن  بت پرس
ــلام، اهل  ــدا، مدعيان اس ــمنان خ توحيد، دش

باطل، نادان و شياطين دانسته است.
ــلمانان  ــكار مى گفت: «مس ــور آش او به ط
ــر از پيروان  ــال كافر بوده اند و غي ــصد س شش
ــرك و كافر و خون و  ــود، بقيه مردم را مش خ
ــف  ــان را حلال و مباح مى دانست.»[كش مالش
ــف الشبهات،  الارتياب، ص 147 به نقل از كش

صفحات 57 تا 72]
وى از صلوات بر پيغمبر(ص) نهى مى كرد 
ــوات  ــد. صل ــت مى ش ــنيدن آن ناراح و از ش
ــخت ترين  ــت مى كرد و به س ــتنده را اذي فرس
ــتور داد  ــازات مى نمود. حتى او دس ــه مج وج
ــى را كه مؤذن بود و صوت  ــرد نابيناى متدين م
ــت، چون به سخن او گوش نداده  خوشى داش
ــتاده بود، به قتل  ــر پيغمبر(ص) صلوات فرس ب

رساندند. [وهابيان، ص 253]
بسيارى از كتاب هاى مربوط به صلوات بر 
ــد «دلائل الخيرات» تاليف  پيغمبر(ص) را مانن
ــوزانيد. همچنين  ــليمان جزولى س محمدبن س
ــير و حديث را كه  ــب زيادى از فقه و تفس كت
مخالف معتقداتش بود، به آتش كشيد و به هر 
ــى داد قرآن را مطابق  ــك از پيروانش اجازه م ي

فهم خود تفسير كند. [وهابيان، ص 250]
خاندان محمد بن عبدالوهاب

ــلان در «خلاصة الكلام»  ــد زينى دح احم
ــال  ــد: «محمدبن عبدالوهاب متولد س مى نويس
1111 هـ . ق به سال 1207 در سن 96 سالگى 

در گذشت.
ــانى كه محمدبن عبدالوهاب  ــتين كس نخس
ــرام و عقايد مخصوصش يارى كردند.  را در م
ــر او عبدالعزيز و نوه اش  محمدبن سعود و پس
الارتياب،  ــف  ــود. [كش ب ــعودبن عبدالعزيز  س

ص3]
ــعودى در پيشبرد مذهب  نقش خاندان س

وهابى 

ــل از ورود محمد  ــعود كه قب محمد بن س
ــيخ قبيله ى كوچك  بن عبدالوهاب به درعيه ش
ــاى جزء قبائل نجد بود،  عُنيزَهَ و يكى از رؤس
پس از پيوستن و توافق با محمد بن عبدالوهاب 
ــده ى  ــه وى وع ــه ب ــوت او ك ــرش دع و پذي
ــى داد، رفته رفته  ــر كل منطقه م ــى ب فرمانرواي
ــال 1159  كارش بالا گرفت، به طورى كه در س
ــد و  از هر طرف به بلاد مجاور حمله ور مى ش

احشام و اموال مردم را به غارت مى برد.
ــه جريان كار  ــراف مك ــال 1162 اش در س
ــعود به  ــت و تاز محمدبن س ــا و تاخ وهابى ه
ــراى حمله  ــه زنگ خطر را ب ــل اطراف ك قباي
ــدا درآورده بود، به  ــهرهاى حجاز به ص به ش
ــلاع دادند. اين  ــى» دربار عثمانى اط «باب عال
نخستين بار بود كه حكومت عثمانى از دعوت 

وهابى اطلاع مى يافت.
ــعود در سال 1179 پس از سى  محمد بن س
ــال فرمانروايى در نجد درگذشت و پسرش  س
ــت. [وهابيان، ص  عبدالعزيز به جاى وى نشس
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عبدالعزيز محمد بن سعود

ــر محمد بن سعود  عبدالعزيز بزرگ ترين پس
ــرفت مذهب  ــدر در راه پيش ــود كه بعد از پ ب
وهابى و توسعه ى حكومت خود بسيار كوشش 
كرد. وى در سى سال اول فرمانروايى، پيوسته 
ــاور در حال جنگ بود. او خود را  با قبايل مج

اميرالمسلمين مى دانست.
ادامه دارد ...

نقش خاندان 
سعود در پيشبرد 

وهابيت
او(محمد بن عبدالوهاب) به طور آشكار 
مى گفت: «مسلمانان ششصد سال كافر 
بوده اند و غير از پيروان خود، بقيه مردم 
را مشرك و كافر و خون و مالشان را 

حلال و مباح مى دانست
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